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نگاه ترانه‌سرا / 2

آرتیستی با معیارهای جهانی
 شهیار هنرمندی بدون تاریخ مصرف

 و بدون بازنشستگی است

بد اخــاق! اخمــو! معترض! هیچ‏کــس را قبــول ندارد! 
بیشترین توصیفاتی که از او شنیده‏ام. عده‏ای هم با وجود 
اینکه اصرار دارند حرفه‏ای کار می‏کنند، یا او را نمی‏شناسند 
یا کم می‏شناســند و به شنیده‏هایشــان در مــورد او اکتفا 
می‏کنند‏ و با همان متر و معیار او را قضاوت می‏کنند. البته 
عده‏ای هم مانند من از او ســیر نمی‏شوند. همیشه تشنه 
خواندن و شنیدنش هستند. ما »شهیار‏شیدایان« هستیم. 
در چند دوره‏ای که کارگاه‏های کوچک ترانه‏نویسی داشته‏ام، 
تا توانسته‏ام از او گفته‏ام. او را شناسانده‏ام‏ و کوشیده‏ام نشان 
بدهم چرا شــاعر خــوب و بیشــتر از آن هنرمندی »مهم« 
است؟ به نظر من شهیار را نمی‏شود با متر هنرمندان ایرانی 
ســنجید. متر او متر ایرانی نیســت، متر جهانی است. به 
همین دلیل است که به »ساده گرفتن‏ها« و  »چرک‏نویس‏ها« 
خــرده می‏گیــرد. در کار خــود او که چندوجهی اســت و 
صرفاً به ترانه‏نویســی محدود نمی‏شود، می‏شود به‏راحتی 
این خصوصیت را دید. او فقط شــاعر نیســت. برنامه‏ساز 
حرفه‏ای رادیو و تلویزیون هم هست. روزنامه‏نگار هم هست‏. 
فیلمساز هم هست. ملودی‏ساز فوق‏العاده‏ای هم هست؛ 
ملودی‏هایی که مثل اشــعارش بی‏مانند است، با امضایی 
که نمی‏شود حتی در تقلید هم به او نزدیک شد. به گمانم، 
شاعر خوب شاعری  است که تفکرات زیبایی داشته باشد. 
همانطور که نیما یوشــیج بــزرگ در کتــاب »نامه‏هایی به 
همسایه« می‏نویسد: »شاعر باید خودش و همه کس باشد. 
بدون خلوت با خود شــعر شما تطهیر نمی‏یابد. شاعر این 
کالا را از جمعیت می‏گیرد و در خلوت آن را منظم‏ می‏کند.« 
این امتیاز شهیار است. زیبا فکر می‏کند‏. از نوجوانی چنین 
بوده. از روزهایی که در 15سالگی در مجله‏ای می‏نوشته و 
هرجا که کم می‏آوردند او را به کمک می‏طلبیدند. از همان 
روزها هم با سانسور آشنا شده و سعی کرده است با آن مقابله 
کند. اولین رویارویی او با سانســور در مورد مقاله‏ای اســت 
کــه او در باب »پارتی« نوشــته اســت و »محرمعلی خان«، 
سانسورچی ترسناک و معروف آن روزها او را احضار می‏کند. 
اما این پایان کار نیست. او در روزهایی که به همراه سیمین 
بهبهانی، یدالله رویایی، هوشــنگ ابتهاج و... به عضویت 
شــورای شــعر در می‏آید ســعی می‏کند تا کارهــا را با متر 
حرفه‏ای بسنجد و از سانسور آنها جلوگیری کند. در شورایی 
که حتی اشــعار خود او هم رد می‏شود. در کافه »دکتر« که 
پاتوق شاعران است و بعضی شب‏ها در آن جمع می‏شوند 
و بــه گفت‏وگو و شــعرخوانی می‏پردازند، اردلان ســرفراز را 
مي‏بينــد و وقتی متوجه اســتعداد او می‏شــود، برخلاف 
»ســنت ایرانی«، به ترانه نوشتن تشویقش می‏کند. بعد از 
انقلاب، در مدرســه‏ای در پاریس، معلم می‏شود و کلاسی 
بی‏نظیر را اداره می‏کند. از شاگردهای آن کلاس، شخصی 
ســال‏ها بعد با او تماس می‏گیرد و می‏گوید، در فرانســه به 
جایگاهی ویژه رســیده؛ فیلســوف اســت و هرچه دارد از 
همان کلاس‏ها دارد. همین کار را چند ســالی است که در 
»کارگاه هنر« هم ادامه می‏دهد. پرورش ذهن‏های مستعد؛ 
نه با تخریب که با تشویق‏‏. کارگاه‏های او صرفاً کارگاه شعر یا 
ترانه نیست. کارگاه نقاشی هم هست، کارگاه فیلمسازی هم 
هست، کارگاه همه‏چیز است، کارگاه زندگی ا‏ست. در چند 
سال اخیر شــناخت ترانه‏نویســان »نوپا« از کاری که انجام 
می‏دهند و تاریخچه آن، کمتر و کمتر شده است. آدرس‏های 
غلط به آنها داده شده. آنها بزرگان کار خود را نمی‏شناسند و 
با تعریفی بیرونی و بیشتر به امید دیده‏شدن و شهرت وارد این 
عرصه می‏شوند. همین امر هم باعث می‏شود ترانه معاصر در 
هر ژانری از عنصر »ماندگاری« تهی شود و به کالایی یک‏بار 
مصرف تبدیل شود. منِ »شهیار ‏شیدا« در طی این سال‏ها 
سعی کرده‏ام او را به دیگران و ترانه‏نویسان بشناسانم‏. بارها 
به‏خاطر علاقه‏ام به او جنگيده‏ام. با عشــق هم جنگیده‏ام. 
با »شهریار« شنیدن‏ها جنگیده‏ام! در جلسه شعری، یکی 
از ترانه‏نویســان تازه‏کار به‏شــدت و البته مثل همیشه بدون 
شناخت به شهیار تاخت. به او گفتم: کارهایش را شنیده‏ای؟ 
نه آنها که برای دیگران نوشته، آلبوم‏های خودش. کتابهایش 
را خوانده‏ای؟ کنسرت »خانم آتشین« را دیده‏ای؟ که چقدر 
درست با او همصدا شده و در انتهای برنامه خانم آتشین او را 
»پدر ترانه نوین« معرفی می‏کند؟ گفت: نه!! و به نقدهایی 
همراه با متلک ادامه داد. گفتم: اگر ترانه‏نویس باشی و شهیار 
را دوســت نداشته باشــی، این دیگر به اينكه چه کسی چه 
سلیقه‏ای دارد ربطی ندارد، این بی‏سلیقگی است! رنجید. 
اما همین باعث شــد برای بحث با من شهیار را جست‏وجو 
کند و بشناســد و بعد از شــناخت گفت: حق با شــما بود، 
باید او را می‏شــناختم و کاش زودتر این شناخت را داشتم. 
سال ۲۰۱۱، منِ 26ساله، پیامی از او در فیس‏بوک دریافت 
می‏کنم. برایم نوشته که ترانه‏هایم را خوانده و تشویقم می‏کند 
به نوشــتن و کار کردن. هزاران بار پیامش را می‏خوانم، ذوق 
می‏کنم. انرژی می‏گیرم. آن پیام را اسکرین‏شات می‏گیرم، 
چاپ می‏کنم، قاب می‏کنم و به دیوار خانه‏ام می‏زنم. شهیار، 
خوش‏اخلاق، حرفه‏ای، مشوق واقعی و کاربلد هنردوستان، 
متفاوت، جســور، هنرمنــدی بدون تاریخ مصــرف و بدون 
بازنشستگی است. هنوز کار می‏کند، زیاد هم کار می‏کند‏‏. او 
کسی را یا جامعه‏ای را بدبخت نکرده!!! او معلم بوده، زیبایی 

آفریده. او با ادبیات، چراغ راه بوده است.

ترانه‏سرا
علی ایلیا

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه 

برابر رای شماره 140360310457001791 مورخه 1403/04/23 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ارضی و ساختمان‏های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای محمد ملکی کنیمی فرزند محسن به شماره ملی 5769874430 
به شماره پرونده 172-1403 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین زراعی محصور به مساحت 7821/50 )هفت هزار و هشتصد و بیست و یک متر 
و پنجاه سانتی‏متر( مترمربع قسمتی از پلاک شماره 4 اصلی واقع در بخش 21 قریه کنیم ثبت ساری خریداری از آقای محسن ملکی کنیمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
فریبرز یوسفیان حمیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری منطقه 3

شناسه آگهی: 1759240

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/20

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‏گردد: املاک متقاضی واقع در قریه لرگان پلاک 29 
اصلی بخش 22 ییلاقی کلاسه 1402/2552 پلاک 765 فرعی خانم سیده زهرا زارع تاش فرزند رمضان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی )کاربری زراعی( به مساحت 5360/22 
مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از آقای سیدپیمان حسینی لرگانی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین‏نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی/کثیرالانتشار در شهرها منتشر و در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
 ً اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‏نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین‏نامه مذکور در مورد قسمتی از املاکی که قبلا
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم می‏رساند و 

نسبت به املاک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‏نماید.
علی‏اکبر مقدسی‏فر - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر

شناسه آگهی: 1759143

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/20

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور  - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر 

پیرو اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون اخیرالذکر 
تحدید حدود املاک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ‌های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد. املاک متقاضی واقع در قریه لرگان پلاک 
29 اصلی بخش 2 ییلاقی کلاسه 1402/2552 پلاک 765 فرعی خانم سیده زهرا زارع تاش فرزند رمضان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی )کاربری 
زراعی( به مساحت 5360/22 مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از آقای سیدپیمان حسینی لرگانی ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/05/29 لذا 
از متقاضیان و مالکین املاک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می‌شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند. بدیهی است درصورت عدم 
حضور متقاضی و یا نماینده قانون آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. معترضین می‌توانند 
به استناد ماده 26 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئین‌نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند. در غیر این صورت با ارائه گواهی 

عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون وجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می‌یابد.
علی‏اکبر مقدسی‏فر - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر

شناسه آگهی: 1759142

تاریخ انتشار: 1403/05/06

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می‏گردد: املاک متقاضی واقع در قریه صلاح‏الدین کلا 
پلاک 1 اصلی بخش 4 قشلاقی کلاسه 1402/806 پلاک 483 فرعی آقای حمیدرضا صلاحی کجور فرزند محمدرضا نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری مسکونی( به 
مساحت 395/54 مترمربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از آقای محمدرضا صلاحی لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئین‏نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی/کثیرالانتشار در شهرها منتشر و در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‏نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین‏نامه مذکور در مورد قسمتی از املاکی 
ً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم  که قبلا

می‏رساند و نسبت به املاک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‏نماید.
علی‏اکبر مقدسی‏فر - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر
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نیاز به حضور ترانه‏ســرایانی نیز داشــت که با همان 
نگاه نوجو، اســتحکام وجه زبانی و ادبــی ترانه را با 
معیارهای اســتاندارد زبان فارســی در نظر بگیرند. 
ایــرج جنتی‏عطایی توانســت این منظــر ترانه‏ نوین 
را در پیوند با ســادگی، رســانایی و تعهد محتوایی، 
راهبری کند. به گمان من ایرج و شــهیار با همراهی 
یکدیگر توانســته‏اند آغاز ترانــه‏ نوین را رهبری کنند 
و هرکدام وجوهــی از ویژگی‏های این جریان مهم را 
تثبیت کرده‏انــد. بااین‏حال شــهیار قنبری همواره 
و جســورانه در ایــن مســیر قدم برداشــته اســت. 
تلاش‏هــای او پــس از انقلاب برای ارائــه‏ی نوآوری‏ 
در ترانه‏ فارســی بی‏بدیل اســت. تألیــف کتاب‏های 
آموزشی، انتشــار مداوم مجموعه‏ترانه‏های شهیار و 
برگزاری مداوم کارگاه‏های آموزشــی نشان از روحیه‏ 
خســتگی‏ناپذیر او در تلاش برای ارتقای کیفی ترانه‏ 

فارسی دارد. 
نکته‏ی مهم اما این اســت که امروز ذائقه‏ مخاطب 
ترانه‏ فارســی از ترانه‏ نوین عبور کرده و ترانه‏ فارسی به 
تبع مرور زمان به افق‏هایی دیگرگون رســیده اســت. 
ترانه‏های پســانوین فــارغ از ویژگی‏های کیفی‌شــان 
در مارکت ترانه‏ امروز فارســی ســهم بسیار بیشتری از 
ترانه‏ نوین دارند. اما به گمان من ترانه‏ نوین تا ســال‏ها 
زیرســاخت هر گونــه‏ ادبی و هنــری در شــکل ترانه 
خواهــد بود. آن‏چه شــهیار و ‏هم‏راهانش بــرای ما به 
یادگار گذاشته‏اند درحقیقت، زیربنایی مستحکم برای 
بخشی همیشه‏نادیده‏گرفته‏شده از هنر و ادبیات این 
مرز و بوم اســت. زادروز شهیار قنبری، یادآور موهبت 

جسارت و نوجویی در ترانه‏ مدرن فارسی است.

در بیــن ترانه‌هــای شــهیار قنبــری، ترانــه‌ی »آی 
مردم، مُردم« واضح‌ترین غمنامه زن شــرقی است. این 
ترانه که در ســال 1384 منتشــر شــده، داستان زنی 
کتک‌خورده اســت؛ »اهــل خودویرانی« که »مثل یک 
کوه یخ« قطره‌قطره در گوشه‌ی »مطبخ« آب می‌شود. 
شــهیار در این ترانه، با توصیف‌ها و ترکیب‌ســازی‌های 
همیشــگی‌اش، تلاش کرده داســتان زن کلاســیک 
شــرقی را بازگــو کند امــا اوج این ترانه بــه عقیده من 
سطری از ترجیع‌بند آن است: »من به خود نه که به زن 
بد کردم!« این ســطر که ترکیب »اهل خودویرانی« در 
ابتدای ترانه را کامل می‌کند، مفهومی اســت که لااقل 
در آن ســال‌ها در جامعه ایرانی بکر و تازه اســت: زنان 
علیه زنان. شاعر در این ترانه، اگرچه در جای‌جای متن، 
»مرد نامرد« قصه و فضای مردسالارانه‌ حاکم را به چالش 
می‌کشــد، اما از وظیفه زنان در قبال یکدیگر نیز غافل 
نمی‌شود و اگرچه کوتاه و جزئی اما درست و به‌جا به آن 

اشاره می‌کند.
با این تفاســیر به‌جرأت می‌توان گفــت در عصری که 
تعداد ترانه‌سرایان زن، بسیار کمتر از ترانه‌سرایان مرد بود 
)و هنوز هم چنین است(، شهیار قنبری به‌عنوان یکی از 
ســردمداران ترانه‌ نوین، توانسته است با نگاهی منصفانه 
و واقع‌بینانــه، دغدغه‌هــای زنان را نیــز در ترانه‌های خود 

منعکس کند. 


